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  چکیده
چه ناهوشیار است یکی از چیزِ غیرِ کلامی یا هوشیارسازي آن ساختنِ هرکلامی درمانی، در هنر

هاي هنر شعر درمانی، یکی از جنبه. شودگر محسوب میهنر درمان هايترین فعالیتترین و بدیعجالب
زبان توصیفی، و  از ها مدّ نظر باشدپدیدهمندي علمی و قاعدههر گاه کاربرد توصیفی . درمانی است

بهترین زبانی . شودگیرد، از زبان تمثیلی استفاده میها مورد نظر قرار میزمانی که نگرش نمادین پدیده
مقالۀ حاضر به . واند معارف عقلی و مفاهیم معنوي را براي مردم تبیین کند، زبان تمثیل استتمی که

اي و خانهاستنباطی با روش کتاب -ه بر کارکرد تمثیل، به شیوة علمی موضوع شعر درمانی با تکی
  . رویکرد توصیفی پرداخته است
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  ».کندتمثیل راه استدلال را کوتاه می«
  )امانوئلکانت(  

  مقدمه
 خوانی کنم اي تو غزلهـ روي چشمهبـرو ویز کـرده شعـر درمـانی کنم     ـدکترم تج

 ع کرد     گفت بـایـد نسخه را پاییـز و آبـانی کنمـفـروردینی و اردیبهشتی منشعـر 

 و بارانی کنمدیده را وقت سرودن خیسکیدکرده محضر چشمان تو      او خودش تأ

 ـن زمستانی کنمها را م بـرخی از قـافیـه...     وتا که من بهره بـرم از گرمی آغوش ت

 ممهمانی کندعوتی دعوت بهمن تورا بی      ام خانهگفت باید سرزده راهی شوي در 

 س را پاي تو قربانی کنمرأمن همان یک یک غزل کافیست آن را سر ببرم بهر تو     

 مانی کنـام یعنی شوي تـو، نـامسلم قبلـه!     روي تـو بریزد خون او؟بهگفت باید رو

  خوانی کنم هاي تـو غزل چشم رويهروبـ مـن تـا بخوانم یک دعا      پس بیا اي قبلۀ
  )23: 1394آبائی، (

  
 است ذهنی و آسمانی هنر، تعریف از ايجنبه  .دارد رازي و رمز پر و وسیع مفهوم هنر،

 لمس قابل و عینی نیز آن از ايجنبه و ؛...و بودن عاشق داشتن، خوب افکار و احساسات :مانند
 اما  ...  و داشتن، دلنوازي صداي سرودن، شعرخوب  چیزي، ساختن در مهارت :مانند است
   .کرد درك را دیگران توانمی هنر زبان طریق از کهآن ترمهم

 ناهوشیار آنچه هوشیارسازي یا است کلامی غیر که ِچیزي ساختن کلامی درمانی، هنر در
 درمانی هنر .شودمی محسوب گردرمان هنر هايفعالیت ترینبدیع و ترینجالب از یکی است
 شعردرمانی، درمانی، قصه دراماتراپی، درمانی، نقاشی درمانی، موسیقی  :دارد مختلفی هايجنبه
  ....و درمانی شن

 و روان و روح دهندة تسکین یک عنوان به تنها نه شعر ارزش به مردم قدیم روزگاران از
 بشري جوامع و بشر آلام و دردها درمان براي روش یک عنوان به بلکه انسانی عواطف تلطیف
 و طب النوعرب هم و بوده شعر النوعرب هم یاثوث باستان مصر در« کهچنان .اندداشته توجه
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 شعر خداي آپالو تقدیم که است شعري اروپا قاره اشعار ترینقدیمی از یکی که نیست اتفاقی
  )6: 1387فروردین، (» .است شده طب و

 که »سوراتئوس« نام به است رومی پزشک یک کرده نظر اظهار باره این در که کسی اولین
 براي را کمدي و آشفته؛ و شیدا افراد درمان براي را تراژدي او زیستمی میلادي اول قرن در

  :شودمی شامل را متفاوت حوزه دو درمانی شعر« .کردمی پیشنهاد افسرده افراد درمان
  شعر درمانی  :الف
  روحانی طب: ب
 بیماران درمان روش در تسریع براي ادبی کلام نوع هر کلی طور به یا و شعر اول مورد در
 ناخودآگاه ضمیر به تواندمی ادبی کلام مورد این در  .گیردمی قرار استفاده مورد پریشروان
 اام و .دهد نشان کاوروان به را درمان راه و آورد فرایادش را او آشفتگی علل کرده نفوذ فرد
 اطباي« را خود زمین ایران بنام عرفاي )8: همان(» .روحانی طب یعنی درمانی شعر دوم نوع

   :است فرموده مولانا کهچنان .شناختندمی »خویش جامعۀ روحانی
  انفلقـف را اـم دـدی زمـقل رـبح      قــح ردانـاگـش مـانیـطبیب اـم

  بنگرند نبضی راه از دل هـب هـک      دـــرنــدیگ طبیعت انـطبیب آن
  منظریم عالیهـب اـم فراست کز      بنگریم خوش واسطهبی دلبه ما
  استوار دیشانـب وانیـحی انـج      مارـث و دــنا  ذاــغ انـطبیب آن
  جلال ورــن وـرتـپ اــم مـمله      الـقـم و مـالیــعف انـطبیب اــم

  بسی حق از رسد ما مزددست       کسی از نخواهیممی مزديدست
  )2701 -6/ 3د: مولوي، مثنوي(

حافظ و هویتی جامعۀ آن روزگار را، سعدي درد حرص و آز را، و فردوسی با شعر درد بی
  . نددرد دورویی و نفاق روزگار و جامعۀ خود را درمان کرد

  بخوان شربتم نسخه بیا کن طبیب ترك      شربتم داد تو شعر زندگی آب از حافظ
  ) 521: حافظ، دیوان(                                                                            
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  پیشینۀ پژوهش 
در حوزة مشاوره و » کاربرد تمثیل در بازسازي شناختی«پیشینۀ موضوع این مقاله را در مقالۀ 

. اشتراکی با کار ایشان ندارد بینیم اما مقالۀ حاضربهداشت روان از حسن سلیمی بجستانی می
سلیمی در پایان نشان داده است که خطاهاي شناختی و باورهاي غیر منطقی در چارچوب 

تواند خطاها و باورهاي ناکارآمد را در ارتباط با یک بافت می ساختمند یک قصه رسا و پرمایه
ایط مشابه برون درونی سازي نموده و در شرو متن مشخص که قابل لمس و تجربۀ عینی است 

از آمنه فرخی مقالۀ » گرنگاهی به تاریخچۀ شعر درمانی، هنر معناگرا درمان«مقالۀ . سازي نماید
  . دیگري در این موضوع است

  
  هاي پژوهشپرسش

درمانی رایج دارد؟ آیا هاي روانشعر درمانی چیست و چه وجه اشتراکی و افتراقی با نظریه
شناسی به صورت در علم روان گريکردهاي درماننند سایر رويتوان شعر درمانی را نیز مامی

  هاي عینی تعریف کرد؟عملیاتی و شاخص
  

  بحث و بررسی
 باشد نظر مدّ هاپدیده توصیفی کاربرد وقتی«. معناهاست ترجمان و حقایق جانشین زبان،

 نمادین نگرش که زمانی و ،علمی زبان باشد، نظر مدّ علمی منديقاعده وقتی توصیفی، زبان
 )25 :1385 روشن، سعیدي( ».شودمی استفاده تمثیلی زبان از گیرد،می قرار نظر مورد هاپدیده

 تمثیل زبان کند، تبیین مردم براي را معنوي مفاهیم و عقلی معارف تواندمی که زبانی بهترین
 از برداري بهره ضمن خود، تربیتی شیوه در کریم قرآن بخش حیات معارف که نحوي به است؛
 برانگیزد را شنونده احساسات تا است کرده استفاده نیز شیرین و نغز هايمثال از ها،شیوه سایر

   .کند اصلاح را باوري و
 خط تاریخ از قبل حتی و قدیم از که است »خلاق درمانی هنر« هايتکنیک از درمانی شعر

 و بیان براي ابزاري امروزه و .شدمی استفاده درمان و شفا براي دعا و اذکار و اوراد شکل در
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 در ریشه که احساساتی نگردند جاري موزون شکلی در و نشوند بیان هاواژه تا .است بینش
   .کندنمی پیدا التیام و ریزندنمی برون ،است نگرانی و افسردگی ناکامی، خشم،

 و نیرو ایجاد و خوداظهاري و خوداکتشافی برايی گروهچه  و فردي چه درمانی شعر
 تاریخ در شاعري و شعر. دارد تجلّی ادبیات و شعر به ایران فرهنگ .است مؤثر نفس به اعتماد
 و الهام مولد از طرفی و هااندوه و هااضطراب ها،هیجان سرکوبی بیان در سترگ ابزاري ایران
 نگرش بر راحتی به اشعار با بزرگسالان و کودکانه هايترانه با کودکان. است بوده و شهود امید

 خواندن شعر، نوشتن .آموزندمی را رفتار تغییر و اصلاح راه و گذارندمی تأثیر خود باورهاي و
 و کودکان خلاقیت و فعال تخیل پرورش براي هاییروش شعر ساختن در مشارکت شعر،

  .است بزرگسالان
 قالب در را خوددة دهنآزار هاياندیشه و احساسات تمام کندمی سعی فرد درمانی شعر در

 رفتارها و اوصاف تمام ناخودآگاه طور به فرد شیوه این در کند مطرح شعر شکل به و کلمات
 است؛ شده او در روانی بیماري از هایینشانه بروز مسبب حالا که را خود هايناکامی علل و

 فردي تواندمی او کندمی طرحمآزادانه  هايپردازيخیال و توصیف طریق از و واژگان قالب در
 آمدپیش بدون هم را شعرش و بکُند او از را خود هايگذاري لهگ تمام و کند توصیف را

 به که اشعاري شنیدن دارد هم دیگري غیرمستقیم اثرگذاري شیوه، این بخواند جمع در مشکلی
 را خود چگونه که کندمی کمک درمانیروان مورد مخاطبان به کمکم اندشده سروده شیوه این
 فرد، شیوه این در چون و کنند برخورد خود مشکلات با چگونه حتی و تخلیه هاغم بار از

 گریبان هم مشکلی قطعاً کندنمی معرفی اشناراحتی مسبب عنوان به را خاصی شخص
 حفظ براي تلاش و آیدمی کمک به نیز شعر بودن موزون نهایت در .گیردنمی را بیمار اطرافیان

 اندیشیبزرگ و تعالی نوعی ،فرد در ساختن زیباتر براي کلمات با بازي و قافیه رعایت و فرم
 را، خودش  تلخ تجربیات کند؛می اعتراف به میل خود، را هایشحرف تمام او .کندمی ایجاد
 بلند صداي با رود؛ نشانه رنجانده، را او که کسی سوي به اتهام انگشت باشد مجبور آنکه بدون

 سلامت از خوشایندي حس به و کندمی تخلیه را خود گونهاین و کندمی مطرح جمع در و
  .یابدمی دست روانی
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درمانی است که در آن شعر به قصد رشد شخصی و سلامتی هیجانی  شعر درمانی یک رویۀ
  :شودتوان گفت شعر درمانی با اهداف زیر انجام میپس می. گیردمورد استفاده قرار می

  شعر ابزاري است براي ابراز شور عشق و شادي و تعالی روح و  -تخلیه احساسات  -«
  .  هاترین ملالتها وآزاردهندهچنین بیان ناکامیهم
  . کاهش تنش واسترس وفشارهاي روانی -
هاي عصبی و تخلیه هیجانات منفی خشم و اضطراب و تلطیف روح و کاهش حالت -

  . شودمی ترس
 .وفهم درادراك خویش ودیگرانایجاد دقت عمل ودرك  -

  .ایجاد خلاقیت، بیان حال خود، وعزت نفس بیشتر -
  .هاي برقراري ارتباطهاي بین فردي ومهارتتقویت مهارت -
 .ها واطلاعات جدیدیافتن معانی جدید از طریق عقاید، بینش -

 ).مخصوصاً شعرهاي حکمی(شود باعث راهنمایی وهدایت و معرفت می -

 :2003فرمن، (» .شودن شعر باعث تعالی و وسعت نظر شاعر میتلاش براي موزون کرد -
44( 

پذیر هاي دردناك امکانرشد کردن و به تعالی و تکامل رسیدن، بدون مواجهه با چالش
تر شود که انسان در پی خروج از مراتب پایینترین دردها هنگامی ظاهر مینیست و بیش

گر در این است که سالک را از عر به عنوان درمانهنر شا. تکامل و ورود به مراحل بالاتر باشد
 .  هاي دردناك عبور دهد تا به سر منزل کمال و آرامش پویا دست یابداین دالان

. هاي انسان را آرام بخشدشعر و موسیقی امروزه توانسته است بسیاري از سرخوردگی
شعر یا گوش دادن به آن با خواندن ... هاي عشقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و سرخوردگی
  . یابدتسکین می

  :کندانسان عاشق وقتی با خود زمزمه می   
  اتفاق تازة منی   
  خواست نیفتیاگر خدا هم    
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  )25: 1394رضا کاظمی، (  ...!بیفت   
در شعر . نمایدهاي عشق آماده میها و رنجخود را براي مقابله و مواجهه با تمام سختی

هاي هاي مجازي، نیازهاي کاذب و خواستهجو، هنر میراندن عشقدرماندرمانی، همۀ هنر 
اما بلافاصله باید گفت که میراندن به . نفسانی است تا از این میرندگی به بالندگی دست یابد

   . است معنی حذف کردن یک خواست نیست بلکه فراتر از آن، گذر کردن و برتر آمدن از آن
یابد ی و جامعۀ روزگار خود را براي عشق ورزیدن فراهم نمیجوان عاشق شرایط اجتماع   

  :نمایددهد بلکه خود را نزد معشوق عزیزتر نیز میاین درد خویش را با شعر نه تنها تسکین می
  بگذارند  اگر است ـو زیبـاشاي تـو تم     چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند   

  عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند         دمفهمی  دلم  نظـرهـاي مـن از اظهـار 
  بگذارند اگر  ط از ماست ـفقامـا عشق       دانند  می  ه ـهم است  ل مشاع ـسند عق

  اگر بگذارند جاست همینخانۀ دوست       مگرد   ـوده بیه  همه این  ن ـمدرناییدل
  اگر بگذارند است ـال شماهـم دل مـن       !  مردم  اي  کنیدمی وده نگاهم غضب آل

  )55: 1391فر، محمود اکرامی(                                                                 
  

  .دهدآن، عمق درد را نشان می» اگر بگذارند«و  ،اي و فعلی شعرو ردیف بلند جمله
  :   بستۀ خاك وطن نشود؟کیست که بتواند این پاره از شعر حمید مصدق را بخواند و دل

  ام به خاك وطن،بستهدل
  من
  پایدارو 
  تا

  پاي
  دار

  )733: 1389حمید مصدق، ( 
  :یا با خواندن این شعر او، خشم و شرم را به هم نیامیزد؟
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  بسیار شعرهاي مرا   
  آبِ جویبار   
  با خویش برده است   
  امآن شعرها که از سرِ خشم آفریده   
  و جز من و نسیم   
  کس آن را نخوانده است   
  شعرهاي حاصلِ خشم و خروش راآن    
  ام سرودهوقتی    
  شدمتاب میکز شدت غرورِ تو بی   
  افتادآن شعرها اگر به دست تو می   
  از شرم پیش چشم تو من   

  . شدمآب می                                 
  )595: 1389: حمید مصدق(                                           

. توانند بیان کنندشوند، با مشکلاتی رو به رو هستند که نمیوقتی گرفتار ناراحتی میافراد 
چه در درون دارند توانند با استفاده از شعر، آنکسانی که قدرت بیان مشکلشان را ندارند، می

کنند، این گشایی میها به کمک شعر عقدهآن. الضمیر خود را ارائه دهندفی بیرون ریخته و ما
  .تواند در سطح مسائل روانی کمک کندگشایی است که شعر میبرنامه عقده یک

گنجاند و در پایان نیشی از موضوعات شاعر غم از دست دادن معشوق را در تمثیل پرنده می
  .دهدگونه خود را تسکین میسازد و اینو معضلات روز جامعه را چاشنی شعر خود می

  رت دادندـافـامِ مسـاك بستی و نـو سـد     تـرتَ دادنـپن ـام مـودي و از بـده بـرنـپ   
  رت دادند؟ـر سـه بـاي مزاحم چـهقدَت خمید، نگاهت شکست، روحت مرد     کلاغ   
  ه به این نیمِ دیگرت دادندـا کـهه داغـدانستی     چـن ودي و ــن بـرِ مـمِ دیگـنی و ـت   
  !چار هفته به کنکور شوهرت دادند -یم     سه ـار هم باشو کنـن و تـدا نخواست مـخ   

  )43: 1389حامد عسکري، (                                                                           
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- هر شعر خوب، به طور قطع با اعصاب انسان تماس دارد و می«: گویدسیمین بهبهانی می

تواند امید و یاس، شادي و غم، جنبش و می. ایجاد کندهاي گوناگون را در بستر تواند احساس
شعر، نه تنها به خودي خود برانگیزنده عواطف اســت، . سکون، دوستی و دشمنی ایجاد کند

چنین است . تر کندمقالات و ادبیات منثور را نیز با حضور خود مؤثرتر و مقبول تواند میبلکه 
دهند؛ دانند و در مبحث هنر جاي میانسانی جدا میکه نظریه پردازان، شعر را از مقولۀ علوم 

  )14: 1392خدیري،(» .یعنی هنرهاي کلامی
  :دهدهاي شعر زیر نشان میرا شاعر چه زیبا در تمثیل» ...ماندنمی«درد    

  ماندقفس نمی  د درـاب  هـا بـده تـپرن     ماند   نمی و عمـر شیشۀ عطـر است، پس 
  ماندنمی  نفس اي ـج ه ـه روي آیینـک     ه خاطرت از حـرف من مکدر شد  مگو ک

  ماندنمی ه هواي هوس ـکه عشق جز ب      اند  چنان یکی شدهدل آنـو ب طلاي اصل
  ماندادرس نمیـه فریـن طبیب بـکه ای       او برهان دست دشمن زدوست چهمرا چه

  ماندنمی س ـچ کــهی ر ــمنتظ  ارـقط       ر فهمیدیم ـدی ر عشق ـو در سفـن و تـم
  )42: 1392فاضل نظري، (                                                                       

  
از » هاي نشمردهزخم«و » دلیل دل«را در » زردي و پژمردگی«قیصر شعر ایران، درد 

  :دهدنشان میدر شعر زیر به گونۀ تمثیل » خاطرات ترك خورده«
 ایمردهـنسپ   زـاییـه پـب دل  ولی         ایمپـژمـرده سراپا اگـر زرد و 

 ایمخورده پـر از خاطرات تـرك          پنجره چـو گلـدان خالی لب 

 ایمود مـا خوردهون دل بــاگر خ        ایم دیده مـا  اگر داغ دل بـود 

 ایمبـرده  ارط است مــشاگر داغ        ایم آورده  است  اگر دل دلیـل

 !ایمر خنجـر دوستـان، گـردهــاگ         !گردنیم دشمنـان، اگر دشنـۀ 

 ایمنشمرده  هـایی کـههمین زخم      :  اینک گـواه  گواهی بخواهید،

 ایمبرده  سردست عمري بهاین از         زیرسربه دلی سربلند و سري 

  )102: 1386پور، قیصر امین(                                                                 
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گاه با نیروي زند تا زبان عشق را دریابد آندر شعر درمانی، شاعر ذهن را با قلب پیوند می   
حسی که خود منشأ . شوداي دیگر حس میگر، جهان هستی و هستی جهان به گونهمعجزه

  .نشاط، سرزندگی، خلاقیت و امیدواري به آینده است
  :کندکن میدر شعرهاي زیر، درد ناامیدي را ریشه» امیدواري«   
  ابري بشارت داد     
  )23: 1390 ،جلال سرافراز(با ماست  ها باغفتح تمام    
  
  این روزها گذرانند   
  روزي تو باز خواهی گشت   
  )32: 1357علی میرفطروس، ( سرافراز   
  
 !اي آشناي من   

  برخیز و با بهار سفر کرده بازگرد   
  تا چون به شوق دیدن من بال و پر زنند    
  تا با نشاط خویش مرا آشنا کنی    
  )127: 1389، نادر نادرپور(تا با امید خویش مرا آشتی دهی    

پزشک و دکتر درمان چنین بیمار سرخوردة جامعه را هیچ نسخه، شربت و داروي پولی، هم
بزرگانی هستند که با . سازدبخشد و امیدوار میکند بلکه شعر و موسیقی او را بهبود مینمی

  . نداند با بیماري سرطان مبارزه کنحتی توانسته شعر و شعرخوانی
درمانی شاعرانه، هیچ چیزي در وجود انسان به خودي خود بد نیست بلکه از دیدگاه روان

تواند منشأ خیر یا دهی آن در مسیر زندگی است که میده و نوع کاربست و جهتنحوة استفا
  . شرّ گردد
ترین شعرها هم حتی پیش پا افتاده. توانند از شعرهایی که هست، استفاده کنندکاوان میروان

شناسان کمک کنند و چون این نوع شعرهاي سطحی و توانند براي درمان به روانمی
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توانند متوجه ها میدهد؛ آنوضعیت روحی بیمار را به پزشک ارائه می احساساتی، زودتر
کاوان با شعرهاي عمیقی که قابل توجه و پزشکان و روانبیماري شوند و ممکن است گاه روان

  .تأویل باشند، رو به رو شوند
از سیدعلی صالحی هم درد به خوبی تشخیص داده شده است و » هانامه«در بخشی از شعر 

  .درمان تجویز شده استهم 
  !سلام   
  حال همۀ ما خوب است -  

  ملالی نیست جز گم شدنِ گاه به گاه خیالی دور،   
  ...گویندسبب میکه مردم به آن شادمانیِ بی   
  با این همه عمري اگر باقی بود؛   
  گذرمطوري از کنارِ زندگی می   
  جفت بلرزد و که زانويِ آهويِ بی   
  ... !درماننه این دلِ ناماندگارِ بی   
  :تا یادم نرفته است بنویسم   
  هاي ما سالِ پربارانی بودحوالیِ خواب   

  ...جا پر از هواي تازة باز نیامدن استدانم همیشه حیاط آنمی   
  ام باید کوتاه باشد، ساده باشدنامه   
  حرفی از ابهام و آینه؛بی   
  :یسمنواز نو برایت می   
  حال همۀ ما خوب است -   
  !...اما تو باور نکن   
  )18: 1375سیدعلی صالحی، (   

 به هاتمثیل و اساطیر ها،داستان فروید، توسط مدرن گريدرمان روان ابداع از پیش هامدت
 نقش هاانسان تعارضات حل به کمک در عامیانه درمان و بازسازي اصلاح، عامل یک منزلۀ
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 به هاتمثیل و حکایات ها،داستان ایرانی فرهنگ در ویژه به شرقی فرهنگ در. اندداشته ايعمده
 .اندشده گرفته کار به روزمره طور به غیرمستقیم تربیت و تعلیم و گريدرمان روان ابزار منزلۀ

 یا شنونده بهرا  پیچیده مفاهیم ،عینی تصویرسازي طریق از خود خاص ظرافت با تمثیل«
 همواره تغییری ساخت هر درون در و است ساخت یک واحد چیز هر که آموزدمی خواننده

  ).87: 1387صاحبی،( ».است پذیر امکان
 را غامض و پیچیده مفاهیم تا دهدمی را امکان این گردرمان و مشاور به شعر با کمک تمثیل

 بازآفرینی ساده و عینی کاملاً شکل به نمایدمی دشوار بسیار مراجع براي آن تبیین و توضیح که
  .کند

  هم ثبتم وي آي اچ   
  را بیمارش زود قدر این   
  آوردنمی در پا از   
  )26: 1391محبی راد، ( ...! مرا تو عشق که   

هوشنگ ابتهاج از شاعرانی است که همواره در پی درمان دردهاي جامعۀ روزگار خویش 
  .کشدنیز به تصویر می درد جامعه راو سراید حتی زمانی از عشق می. است

  جاست ه کنم سینه سینه درد اینـحکایت از چ
 استـج رد اینـس  و آه  وزانــس شعلـۀ  هـزار

  ه ز هر بیشه در قفس شیري استـنگاه کن ک
 استـج مرد اینبلوچ و کرد و لر و ترك و گیله

  نیست ودن ـودن و نبــب  مسئلـۀ  ــهک ا ــبی
 استـج رد اینـنب، رودـا مید و وفـدیث عهـح

  وششـخ اد ـاند و بـآن سوي دیوار م ار ـبه
 استـج این اي زرد ـهـرگن بـا غم ایـوز بـهن

  د ماندـواهـنخ ر ـبی سح شبی  ار ـه روزگـب
 استـج نورد اینـو چشم بـازکنی صبح شبچ
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  سهل است! دایی از زن و فرزند سایه جانـج
  استـج ، درد اینکنندو را ز خویش جدا میـت

 )174: 1393هوشنگ ابتهاج، (

  
  :آیند استچون تلخی دارو، شیرین و خوشدشنام و ناسزاي دوست، براي بیمار عشق هم

  اوست» خطدست«کند چه برایم نوشته دوست     دشنام داده است ولی فرقی نمی   
  )25: 1392فاضل نظري، (                                                                           

    
در دیدگاه . هاي شعر درمانی استپیش از این گفته شد که عشق درمانی یکی از شاخه 

شناسی اختلال با شناسی اختلالات با کشف و شهود درونی آغاز و نشانهعشق درمانی سبب
درونی شناسی درمان اختلال با نیروي شود، و روشنمادهاي غیر کلامی و ناهشیار دنبال می

زیرا اگر عشق زنده باشد . گرددپذیر میبیمار که همان نیروي زایندة عشق زنده است امکان
ها و کمبودها منشأ رشد و گیرد و عقدهها رنگ خوشی و نشاط به خود میهمۀ دردها و رنج

هاي مجازي به آزادي و رهایی بالنده تبدیل ها و وابستگیبستگیشود و همۀ دلجویی میکمال
  . گرددیم

شناسی یابی و آسیبمولانا به جاي نشان دادن جراحات ظاهري پیکر اجتماع به ریشه   
  :مولانا در. بیماري رفته و دردها را از ریشه درمان کرده است

  ر را واجب افزونی بودپس شک      ه سرکه سرکگی افزون کند    چون ک
  )17/ 6د: مولوي، مثنوي(                                                           

  
ها و پذیري داشته باشی تلخیکه زندگی گوارا و دلاشاره به این مطلب دارد که براي این

شوي با شیرینی صبر و مهربانی پاسخ ده تا زندگی برایت ها رو به رو میهایی را که با آنترشی
اگر پاسخ خشم را با خشم، اهانت را با اهانت و خلاصه تندي را با تندي جواب . یر گرددپذدل

کنی سرکه بر سرکۀ  هدادها ستیزاگر بخواهی با روي .کنیمی زندگی را براي خود تلخ  ،دهی
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اي به طوري که نهایتاً جز پریشانی و غم و اي و بر تلخی آن افزودهشربت زندگی اضافه کرده
خود مولانا در دوران حملۀ مغول زندگی کرده است ولی در . چیزي نصیبت نخواهد شد ،اندوه

روزگار  اهی را بهاي دربارة مغول حرف نزده است تنها شکر و شرینی آگاشعارش حتی کلمه
گیر شود دیگر جایی خود و روزگاران بعد افزون نموده است چرا که اگر آگاهی و معرفت همه

سرود مانند ضدیت مغول می آیا اگر مولانا اشعاري بر. هد بودجنگ نخوا براي کینه و دشمنی و
  بود؟میعار کنونی مثنوي و غزلیات شمس، چنین جاودانه و اثرگذار شا

  : نشین و زیبا نموده استنسخه و دکتر و اصطلاحات دیگر، این شعر را چه دل
 او از من/  !است؟ خوب حالت گفت/  بود شاعر من مثل/  دیوانه مردك/  دکتر بودم رفته
/  چی؟ چشمانم برق/  چطور؟ چهره حالت/  من رخسارة رنگ/  !تو؟ آیا دکتري/  پرسیدم
/  کرد آغاز را نسخه/  کرد باز را دفترش/  ...نیست خوش حالت گفت/  است؟ نرمال همگی
 و سعدي عصرها/  است کافی بیتی دو یک/  اذان قبلا ظهره/  بخوان ناب غزل یک هاصبح
 عوض رخساره رنگ/  روز تاریکی قبل/  ترك قهوه یا چاي فنجان دو با/  بخوانی که حافظ

 من/  پرسید من از دکتر/  مرد؟ آیا عاشقی/  نیست تو دست ولی چهره حالت/  گرددمی
/  بنویسی باید خواب از قبل گفت/  را ساده السؤ سخت پاسخ/  دانستم نمی و/  کردم نگاهش
 بهار یا/  است خوب مریم جان/  بسپاري جان گوش/  اصل ایرانی موسیقی به و/  هرشب
 را دوستانت/  شودمی درمان ساده/  هم چشمانت برق/  ستا عالی هم بنان ثارآ کلاً/  دلکش

 دورتر کمی و/  سرخ گل یک کن هدیه/  درونت پنهان اندیشۀ به و/  بشنو گل بگو گل/  ببین
ي که نگذار/  نکنی رهایش که/  باشد حواست و/  بکار تو درختی تک/  خود خانۀ باغچۀ از

/  او چو دیوانه من/  فهمید گمانم به/  خندید اام دکتر/  شدم گیج کمی من/  آفت بگیرد
 سلامم خورشید که یا/  نکنم دعایی و/  بوزد نسیمی یا/  شود صبح اگر که/  درم به در شاعري

 پیش/  خط به خط و مو به مو/  برداشتم را نسخه/  میرممی گمانبی/  ندهم جوابی و/  بکند
 من حال/  گذشت که روزي سه دو/  گل تا رفتم پیش/  دوست تا رفتم پیش/  شعر تا رفتم
 تازة غزل/  فنجان یک هاصبح/  دوست؟ خوانی نمی شعر مگر تو/  غمگینی؟ چرا تو/  بود بهتر

 این دهد/  هفته یک از کمتر/  عزیز یار نکن شک/  سهراب از نو شعر/  خواب قبل/  سعدي
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  )1: 1395مسعود معظم جزي، ( .ناب تهم یک تو از/  من از باشد نسخه/  جواب نسخه
تر از آن، این بیمار شود بلکه فراتر و عمیقدر رویکرد شعر درمانی، تنها بیماري درمان نمی

  .شودو شخصیت او است که درمان می
  

  نتیجه
ها به ها، اساطیر و تمثیلگري مدرن توسط فروید، داستانابداع روان درمانها پیش از مدت

ها نقش منزلۀ یک عامل اصلاح، بازسازي و درمان عامیانه در کمک به حل تعارضات انسان
ها به ها، حکایات و تمثیلدر فرهنگ شرقی به ویژه در فرهنگ ایرانی داستان. انداي داشتهعمده

  .اندگري و تعلیم و تربیت غیرمستقیم به طور روزمره به کار گرفته شدهرمانمنزلۀ ابزار روان د
شناسی در دیدگاه عشق درمانی سبب. هاي شعر درمانی استعشق درمانی یکی از شاخه

شناسی اختلال با نمادهاي غیر کلامی و اختلالات با کشف و شهود درونی آغاز و نشانه
که همان نیروي  درمان اختلال با نیروي درونی بیمار شناسیشود، و روشناهشیار دنبال می

ها رنگ زیرا اگر عشق زنده باشد همۀ دردها و رنج. گرددمی پذیرزایندة عشق زنده است امکان
شود و همۀ جویی میها و کمبودها منشأ رشد و کمالگیرد و عقدهخوشی و نشاط به خود می

  . گرددو رهایی بالنده تبدیل می هاي مجازي به آزاديها و وابستگیبستگیدل
درمانی شاعرانه، هیچ چیزي در وجود انسان به خودي خود بد نیست بلکه از دیدگاه روان

تواند منشأ خیر یا دهی آن در مسیر زندگی است که مینحوة استفاده و نوع کاربست و جهت
   .شرّ گردد

گاه با نیروي ن عشق را دریابد آنزند تا زبادر شعر درمانی، شاعر ذهن را با قلب پیوند می
حسی که خود منشأ . شوداي دیگر حس میگر، جهان هستی و هستی جهان به گونهمعجزه

  . نشاط، سرزندگی، خلاقیت و امیدواري به آینده است
هاي مجازي، نیازهاي کاذب و جو، هنر میراندن عشقدر شعر درمانی، همۀ هنر درمان

اما بلافاصله باید گفت که . ز این میرندگی به بالندگی دست یابدهاي نفسانی است تا اخواسته
میراندن به معنی حذف کردن یک خواست نیست بلکه فراتر از آن، گذر کردن و برتر آمدن از 
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  . است آن
پذیر هاي دردناك امکانرشد کردن و به تعالی و تکامل رسیدن، بدون مواجهه با چالش

تر شود که انسان در پی خروج از مراتب پایینی ظاهر میترین دردها هنگامنیست و بیش
گر در این است که سالک را از هنر شاعر به عنوان درمان. تکامل و ورود به مراحل بالاتر باشد

   . هاي دردناك عبور دهد تا به سر منزل کمال و آرامش پویا دست یابداین دالان
تر از آن، این بیمار شود بلکه فراتر و عمیقدر رویکرد شعر درمانی، تنها بیماري درمان نمی

  . شودو شخصیت او است که درمان می
  

  نوشتپی
  گزاريسپاس ]1[
این مقاله برگرفته از یک طرح پژوهشی است که بودجۀ آن از محل اعتبارات پژوهشی  -

  .اي سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز تأمین شده استآموزشکدة فنی و حرفه
ام از ایشان نیز برده هاي اسماعیل عبدي مکوند بهرهنگارش مقالۀ حاضر از راهنماییدر  -

  .سپاسمندم
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